
 



 عبدالنبی قیّم:

 کنک دنیای باستان بوده است محمّره، هنگ

را دیدم و خریددم  هدیگ امدان     «فارسی فرهنگ معاصر عربی»المللی کتاب تهران،  بود که در نمایشگاه بین 18سال 

کردم هفده سال بعد روزی با مولف این فرهنگ لغت، درباره تاریخ خرمشهر قدرار ماداه ه بگدمارم و فدراز و      نمی

این شهر را در طول تاریخ به روایت او بشنوم  در جریان جستجو درباره تاریخ خرمشهر بود کده بده دو کتداب    فرود 

نوشته اهمد کسروی است، « تاریخ پانادساله خوزستان»نوعی پاسخ  که به« پاناد سال تاریخ خوزستان»برخوردم؛ 

های بسدیار زیداد    آثار و صاهب تالیفات و ترجمهتر ع دالن ّی قیّم، مولف این دک«  فراز و فرود شیخ خزعل»و کتاب 

دیگری درباره تاریخ و فرهنگ خوزستان و زبان عربی است  هاصل افتگوی او با نسدیم بیدداری پدیو روی شدما     

 است 

 

در ایا  نطهاه ا    واقعاا  آیا شود خرمشهر ریشه در تاریخی بسیار طولانی دارد و یک شهر باستانی است.  گفته می  *

 عهد باستان شهری وجود داشته است؟در کشورمان 

آن  ام مربوط به پادشداهی میسدان اسدت کده مرکدز      داشته محمّرههایم درباره تاریخ  ای که طی پژوهو آخرین نتیجه

امدروزی، در   محمّدره بددون شد     رسد ق ل از دوره اسکندر بوده باشد  بوده  تاریخ بنای این شهر به نظر می محمّره

 بده ید   پادشداه آشدور    سدنحاریب بینیم کده   رونق بوده  در متون مربوط به تاریخ آشور میعهد باستان نیز بندری پر

او   کدرده  پدال هکومدت مدی    سنحاریب ق ل از آشوربانی کند  همله می  بیت یاکینی  به نامهکومت محلی کوچ  

یداکینی   تکندد  بید   آنهدا را سدرکوب مدی    آنو اطدرا    امدروزی  محمّدره در کندد و   تعقیب مدی را  یاکینی بیتارتو 

دهندد و   تغییر مکان می ترو بعد اند سکونت داشتهبوده که در هوالی منطقه العماره فعلی در عراق کوچ  هکومتی 

ق دل از   077مربدوط بده سدال     ن درد آیند  این  و آبادان و فلاهیه در آن است می محمّرهای که امروز  به سمت منطقه

 میلاد است  

هکومت بابل و آید  به سمت شرق میست تا دوره همله اسکندر؛ اسکندر وقتی خ ر چندانی در دست نی ،بعد از این

بعد از تار  هدر سدرزمینی،   طور بوده که  کند  روش کار اسکندر این پس از آن هکومت هخامنشیان را ساقط می

وی خلدی   اروهی را به سمت هند و اروهی را هم به ساو فرستاده   می افراد زیادی را برای شناسایی مناطق مختلف



ای    این فرد از منطقده ارخوس بودهنئفردی به نام بررسی خلی  د  فرمانده اروه فرست و مناطق مختلف اطرا  آن می

   کند یاد میبه نام میسان در محل تلاقی رود کارون و رود دجله 

د و آن را نسداز  شهری میبه دستور او  نیزامروزی  محمّره محلشهرهای متعددی در سراسر دنیا ساخت  در  راسکند

 کند  اما بعد از مرگ اسدکندر ایدن شدهر بده سد ب سدیل       یونانی را هم در آنجا مستقر می ای د  عدهننام اسکندریه می

شود  در دوره سلوکیان که جانشینان اسکندر بودند در همدین   ویران می –اش را امسال هم دیدیم  که نمونه – شدید

تدا اینکده در اواسدط     کندد  ها شهر را ویران می رودخانه ن نوبت دیگر طغیانشود اما چندی منطقه باز هم شهر اهیا می

ایدرد   شدود و تادمیم مدی    از طر  سلوکیان هداکم ایدن شدهر مدی      سنباو هیس  فردی به نام ،قرن دوم ق ل از میلاد

د  همدین  ها از شهر محافظت کن نحوی که این دیوار در برابر طغیان رودخانه به بسازد،دیواری محکم ارداارد شهر 

قددری فزوندی    به هیس اوسنقدرت   ایرد شود و شهری قدرتمند شکل می دیوار س ب رضایت مردم و رونق شهر می

های هکومت میسدان   جا پایه کند  از همین و آن را نیز ضمیمه قلمرو خود می برد می یورشبه بابل ایرد که هتی  می

در زبان اکدی به معنی ماه بدوده اسدت    « سین»یا « سن»آن  یونانی بوده و پسوند دوم میاهیس اوسن نایرد   شکل می

و  هری است که ارداارد آن هاار باشدامارد  کرخ در زبان آرامی به معنی ش می« هیس اوسنکرخ »نام شهر را  او

صدورت   بده در تداریخ باسدتان بایدد     را محمّدره شدهر  نام بنابراین نام رودخانه کرخه هم برارفته از همین کلمه است  

بدا  جغرافیددان نیدز    «اسدترابو »  اند همین نام را اعلام کرده «پلینی»جمله دوره باستان از  مورخان جستجو کرد « کرخ»

 این شهر یاد کرده است   همین نام از

 م ددل بده ید    رفتده میسدان    رفتده  شدود   امدروزی مدی   محمّدره با مرکزیدت  میسان  ی به نامهکومتامار هیس اوسن پایه

یابدد  پدس از شکسدت سدلوکیه از      کند و همزمان با هکومت سلوکیه قددرت مدی   ه ضرب میسک ،شود پادشاهی می

و یکی از مراکز تجاری مهم باسدتان   شود از قدرت میسان کاسته نمی ،اشکانیان و روی کار آمدن هکومت اشکانی

ندد و از  آور مدی شدهر کدرخ کدا     مرکز میسان یعنی ریان به ن طیان و تدم ،غرب سمت  طر  از ماند  از ی باقی می

س مدارک و شواهد موجود هکومت بر اسا آیند  میاین بندر  برای تجارت به یو هند یچینشرق بازراانان سمت 

شدهر را بده ید  نقطده ترانزیدت پرروندق       این شرایط    با میسان مراوده تجاری داشته نیز کوشانیان در شمال افغانستان

هایی کده   ایم  سکه اویی نکرده و دوبی دنیای باستان بوده، ازافه کنگ طوری که اار بگوییم هنگ کند  به م دل می

هدا   و تاجران همه کشورها برای خرید و فروش از این سدکه  اند کرده اعت ار بسیاری داشته هکومت میسان ضرب می



هدای   فیاندد؛ یعندی در میسدان صدرا     پول دیگری داشته هرکردند یا در میسان امکان ت دیل پول خود را به  استفاده می

 معت ر وجود داشته است 

یداد شدده  امدا بده نظدر بندده کدرخ وا ه         «خداراکس »بدا ندام    بعاین نکته را هم بگویم که از شهر کرخ در بعضی مندا 

اند یا آرامدی  آرتدور کریسدتین     تری است چون ریشه آرامی دارد و ساکنان پادشاهی میسان هم یا عرب بوده درست

اندد کده از عمدان مهداجرت      هدایی بدوده   نیان افته است ساکنان ایدن منطقده عدرب   سن در کتاب ایران در زمان ساسا

میلادی پادشاهی میسان  222ق ل از میلاد تا  832  یعنی از ماند باقی می میلای 222اند  به هر هال این شهر تا  کرده

سانی بده جندگ بدا ایدن     تا اینکه اردشیر سا ،کرده و در خود شهر کرخ ضرابخانه داشته برقرار بوده و سکه ضرب می

نوردد  با ظهور ساسانیان تجارت هم در این شدهر   کشد و طومارشان را درمی ن را میآ خیزد و پادشاه پادشاهی برمی

روند  بعد از این دوره تا آنجا کده مدن مطالعده و پیگیدری      رود و شهرهای پادشاهی میسان رو به ویرانی می از بین می

شدهرهای   یکدی دو شدهر دیگدر از     نیسدت  در دسدت سرنوشت شهر کدرخ  ندانی از اطلاعات چ ، تا چند قرنام کرده

تا قدرن سدوم و    که بودهدر عراق امروزی  کرخشهر فرات در غرب  مانند مثل شهر فرات یا شهر اِبِله  میسان باقی می

   مورخانام دهندیو وضعیت آن از شهر کرخ  ذکر دقیقیپس از همله اردشیر ساسانی دیگر اما  ،ماند چهارم باقی می

برد  در تاریخ ط ری از فردی اسم می   مثلا محمد بن جریر ط ریکنند یاد می مسلمان از افرادی منسوب به شهر کرخ

و در زبان عربدی   بوده ع ری و فارسی  در زبانمیشان تلفظ رای  اند   میسان در واقع ی  کلمه و به نام میشانی  میشان

کندد و توضدیحاتی دربداره     ز افرادی به اسم کرخی یداد مدی  ا هم یاقوت هموی  شده است تلفظ میمیسان  ،و آرامی

 دهد اما از شهر کرخ چیزی ننوشته است  آنها می

ای بر تاریخ ط ری نوشته از کرخ میشدان یدا کدرخ میسدان یداد       شناس معرو  آلمانی که مقدمه ایران ،تئودور نولدکه

ا هدواز یداد    اندد  از اهدواز یدا کدوت     قدسدی ندامی از کدرخ نیداورده    مَدانان مثل ابن هوقل یا  کند اما سایر جغرافی می

کنند اما  از شهرهای دیگر یاد میبرند  اند  هتی بلاذری یا ابن خردادبه وقتی اسم شهرهای مختلف اهواز را می کرده

یاقوت همدوی در  به این س ب که وجود داشته این شهر بعد از اسلام هم به نظر بنده  ال ته آورند  اسمی از کرخ نمی

ای  کدرخ منطقده  اویدد   میاو   شود کند که یکی از آنها هاکم مار می یاد می کرخی قرن ششم و هفتم از سه برادر

دهد شهر در آن زمان هم برقرار بوده اما جزییات مربدوط بده شدهر  اقدل تدا       و این نشان می است در نزدیکی باره 

 نیامده است  لامی های نخست اس ام در سده ینجا که مطالعه کردها

 



 با ای  اوصاف ا  وضعیت ای  شهر در  مان ورود اسلام به ایران هم اطلاعی در دست نیست؟   *

برند  امدا از   ورند  از شهر ع ادان هم اسم میآ درباره ورود اسلام به ایران از شهر ابله که در غرب کرخ بوده اسم می

د لت داشته باشد یاد نشده یا من هندوز من عدی در ایدن     محمّرههر کرخ یا نام دیگری که به نقطه قرارایری امروز ش

مردم منطقه میسان و اهواز و شهرهای اطرا  آن با سدااه اسدلام همراهدی    اویند  طور که منابع می آنام   ندیدهزمینه 

 کنند   رکت میند بلکه همراه سااه اسلام در جنگ نهاوند شآور میهای شی ان و باصری نه تنها اسلام  کنند  عرب می

از  بیندد  او  هرهای مختلدف اطدرا  آن را مدی   آید و ش مقدسی در قرن چهارم به اهواز میاین نکته را هم بگویم که 

اسدت  همدین    محمّدره بخشدی از شدهر   هم ا ن  وبوده  محمّرهکند که یکی از روستاهای  جایی به نام محرزی یاد می

  مقدسی در قرن چهدارم  بینید را میمحرزی  ،انه رد شوید سمت چپبروید وقتی از روی رودخ محمّرهامروز اار به 

یدا کدرخ یدا     –دانندد   های قدیمی محمّدره مدی   که بعضی آن را هم از نام -زند اما اسمی از بیان  از محرزی هر  می

 آورد  به میان نمی محمّره

بده  رسدیم   از این شهر نشده تا اینکه مدی  ام از دوره ساسانی به بعد ذکر مستقیمی به هر هال در منابعی که تا ا ن دیده

کعدب   بندی  ید  غدر زمدان شدیخ     رسند به قدرت میفلاهیه در کعب  یعنی زمانی که بنی قرن دهم و یازدهم هجری

 یاد شده است  محمّرهال از کوت است که

 

ی شاکل  هاای  چه وقایع مهم تاریخی در ای  منهطه رخ داده یا چه حکومات  یا دهم هجریدهم و قرن  ا قبل   *

 گرفته؟ 

شوند  در متون مربوط به آن دوره ذکدر مشخادی از    بعد از اسلام منطقه اهواز و هتی استان فارس هم تابع باره می

در قلمرو میسان سدابق رخ داده  ایم که  امیه ما قیام زنگیان را داشته ام  زمان بنی ندیده یا هتی بیان محمّرهشهر کرخ یا 

 ازارقده و دیگدر شدهرهای منطقده بدوده       اهدواز شان در  ایم که مرکزیت ارج را داشتهیا خو شود سرکوب می و شدیداً

چون  ،آید محال است که اسم اهواز به میان نیاید جا بوده  یعنی هر وقت بح  از خوارج به میان می مرکزشان همین

 اند   هان خوارج در این منطقه بوده فرمانده

 

 ؟ر خو ستان هم خبری ا  خرمشهر نیستدر دوره روی کار آمدن سادات مشعشعی د  *



ایدری هکومدت    نهدد  یعندی ق دل از شدکل     محمد مشعشع در هویزه هکومت مشعشدعیان را بندا مدی    در قرن نهم سید

هفتاد سدال  آنها   است رسیده دهند که تا جنوب بغداد می صفوی  آل مشعشع با مرکزیت هویزه هکومتی تشکیل می

آیدد  آن زمدان    هجری قمری شاه اسدماعیل صدفوی روی کدار مدی     087ر سال اند تا اینکه د هکومت مستقل داشته

کشدد و   های ایوب و علی مدی  پسر سید محمد روی کار بوده و شاه اسماعیل دو پسر او را به نام مشعشعی سیدمحسن

ند امدا  کن آورد  از اینجا به بعد مشعشعیان هکومت را در قلمرو خود هفظ می قلمرو آنها را تحت تابعیت خود درمی

مشعشدع در   ادمارد آل  شوند  بعد از اینکه هکومت صفوی رو به ضدعف و زوال مدی   ار سلاطین صفوی میزا خراج

ی آل اظهدوزه اسدتحف    شوند ایرند و هتی با عثمانی هم وارد مراوده می بسیار قدرت میبار دیگر دوره سیدم ارک 

نفدوذی   محمّدره و چه بسا روی  اند تر متمایل بودهشو به سمت شوش و شو منطقه بودهمشعشع تقری ا متمایل به شمال 

 اند   نداشته

 

 یعنی در ای  دوره ا  تاریخ هم درباره خرمشهر با علامت سوال مواجهیم؟  *

به میان نیامده اسدت    محمّرهیان ذکری از عاویم که در آثار و منابع مربوط به دوره مشعش نه، بنده با ضرس قاطع می

کده    المنتفدق  بیدت  هدای بدزرگ آن زمدان عدراق بده اسدم        یکی از خاندانبا  یمشعشعلب سیدمطبین  زمانی کههتی 

بده میدان    محمّدره ذکدری از  ایدرد،   ، جنگی در نزدیکدی بادره درمدی   اند آل سعدون بوده ق یله امیرنشینی قدرتمند از

 آید  نمی

 

و در آثاار مکتاوی یاا     طور مشخص به شهر خرمشهر پرداخته شاده  پس ا  ای  ادوار در کدام دوره تاریخی به  *

 دید؟ای ا  آن  نشانهتوان  اسناد تاریخی می

کلمده   ،د و در متونی که شرح آن جنگ آمدده ایر المنتفق درمی باز هم جنگی با بیت کعب بنی  ی غ  در زمان شیخ

ه عندوان ید  شدهر اشداره نشدده بلکده بد        بده  محمّدره شود  توجه داشته باشید که در اینجا بده   دیده می محمّرهال کوت

در  هدای کوچد    خانده  به معنی روسدتایی بدا تعددادی   ی  وا ه بابلی اکدی است   کوت اشاره شده  محمّرهال کوت

 محمّدره در  امروز هدم همین اطرا  آن  نام کشور کویت هم ماغّر همین کلمه است؛ کویت یعنی کوت کوچ   



 –کعدب   کارآمددن بندی   زمدان روی ل بده هدر هدا   النواصر داریدم    و کوتدالله  در اهواز کوت ع شیخ داریم یا کوت

 یاد شده است   محمّرهال در منابع از کوت -زندیه  هبا دور تقری ا معاصر

 

 در دروه نادرشاه هم خبری ا  خرمشهر در دست نیست؟  *

 محمّدره ادردد و بده سدمت     برمدی شدود   را مرتکب مدی و کشتار آید و آن فجایع  نادرشاه وقتی به شوشتر و هویزه می

خدان اسدت، در فلاهیده     مددن کدریم  آکعب که معاصر با اواخر دوره نادرشداه و روی کدار    خ سلمان بنیشیآید   نمی

آیدد کده    خان که قاد توسعه قلمدرو خدود را داشدته بده سدمت فلاهیده مدی        آورد  کریم قدرت بسیاری به دست می

خدان   کدریم  قدرتمند ن ودند   دیگرکعب بوده  آن زمان مشعشعیان رو به افول اماشته بودند و  قدرتمندترین شهر بنی

رود  کدریم خدان بده دن دال او بده هفّدار        مدی  هفّارشیخ سلمان به  اماآید  به سمت فلاهیه میبرای ن رد با شیخ سلمان 

رود و از آنجدا   رود که در ضلع جنوبی شط است  شیخ سلمان با قایق بده آن طدر  رودخانده و بده محدرزی مدی       می

هدای دیگدر ایدران دریدانوردی بلدد       زند به دریا  زندیان مانند اغلدب هکومدت   و میاندازد  هایو را به آب می کشتی

هدای   که روی یکی از شداخه  –شود در بازاشت سد سابله را  خان که از کشتن شیخ سلمان ناامید می اند  کریم ن وده

کعب را آب ب رد   نی بنیکند تا اراضی و مناطق مسکو می ویران -کارون و به اهتمال زیاد بین دارخوین و ماردِ بوده

برندد   نام مدی  –که امروز هم مناطقی به همین اسم در آبادان و خرمشهر داریم  –ر و محرزی ابینید که از هفّ پس می

های آبی به سمت باره  خان زند به شیخ سلمان این بود که راه یکی از د یل همله کریماسمی نیست   محمّرهاما از 

خواستند به بادره بروندد شدیخ     آمدند و می های کماانی هند شرقی وقتی از هند می کشتیدر اختیار شیخ سلمان بود  

ادزار   دادندد  بعددها هتدی هکدام عمدان و مسدقط هدم خدراج         دیدند و باید به او مالیات می سلمان را سر راه خود می

جنگیدده   هدا بسدیار مدی    لیسدی که بدا انگ بوده میر مهنا شخای به نام ای به نام بندر ریگ  شوند  در منطقه کعب می بنی

کنند که تو بیا و هم میر مهنا را اوشدمالی بدده و هدم بده نیروهدای شدیخ        خان را تحری  می ها کریم است  انگلیسی

کند و بده بادره    نا فرار میهایمان به سمت باره بدهیم  میر مه سلمان همله کن تا ما به تو سهمی از جابجایی کشتی

 جنگد   ها با شیخ سلمان می انگلیسیخان به تحری   کریم رود و می

و از ایدن دوره در متدون    آیدد  به میان می همحمّرال اسم کوت کعب بنی ی غدر زمان شیخ طور مشخص  به هر هال به

 کعب   رسیم به دوره شیخ ثامر بنی شود تا اینکه می تکرار می همحمّرال طور مرتب اسم کوت به



 

 ؟آید ی روی کار میشیخ غیث همزمان با کدام دوره تاریخ  *

ایرد و چند جنگ هم بین نیروهای او و هکومت قاجار اتفاق  ی  همزمان با اوایل هکومت قاجار قدرت میشیخ غ

قدرتمندد  تدوان افدت آخدرین هداکم        کده مدی  نیدز  د  شیخ ثامر ده ه را در منطقه به هان شکست میافتد و قاجاری می

در دسدت   محمّدره اندد و   کعب در هویزه مستقر بوده ن زمان هکام بنیکعب بوده معاصر با قاجاریان بوده است  آ بنی

   باشندبوکاسب بوده که همان خاندان شیخ خزعل  نماینداان آنها از خاندان آل

 

 ؟اند کعب ا  قاجاریان مستطل بوده بنی  *

 در زمان شیخ غید  دهند   ا را شکست میجنگند و آنه طور که افتم چند بار با قاجار می و همان اند بله، مستقل بوده

کدم ایدن نقطده را توسدعه      کعب هاکم محمّره بدوده  او کدم   از جانب بنیبوکاسب  از ق یله آل، شیخ یوسف کعب بنی

محمّدره را بنددر   جری قمری شیخ یوسدف  ه 8222در سال  شود  می محمّرهالمحمّره ت دیل به شهر  دهد و کوت می

بینیم که بعد از دو قرن دوباره این شهر منطقه آزاد تجاری شده است  در زمان شیخ  می و ها  ما کند آزاد اعلام می

 و شوند د  عثمانیان از این مسأله ناراهت میوش افزوده و از رونق باره کاسته میمحمّره روز به روز بر رونق  ،یوسف

 ،جابر پدر شیخ خزعل سف، یعنی هاجدر زمان همله عثمانی به محمّره برادر شیخ یو  کنند لشکرکشی می محمّرهبه 

به کویدت  کند و  فرار می و خورد شکست سختی می   هاج جابر از لشکر عثمانیرا در دست داشته محمّرههکومت 

 آن زمدان برندد    به باره و بغداد میایرند و  اسرای زیادی میکنند و  در این ن رد شهر را غارت میرود  عثمانیان  می

کعدب   از خانددان بندی   شخادی یکی از د یل شکست هاجی جابر این بوده که  بوده است  علیرضاپاشا هاکم بغداد

بده بغدداد   ، شدود  ناراضدی مدی  از خانددان خدود     این شخص دهند اجازه نمیخواسته به قدرت برسد اما برادرانو  می

 شدرو  جندگ هدم همدین    ق ل از   دهد آنها نشان میبه محمّره را به لشکر علیرضاپاشا راه ورود و دسترسی رود و  می

بلکه بده منظدور    ،دارندنرا  محمّرهاوید قشون عثمانی قاد همله به  میدهد و به او  جی جابر را فریب میشخص ها

 شود   همله عثمانی، معاهده دوم ارزروم مطرح می پس ازاند   تفرج آمده

 



مستطل ا  حکومت قاجار باوده  ای  منهطه محمّرهاگر آن موقع  شود ای  است که ی که در اینجا مهرح میسوال  *

شاوند کاه شاما باه خاات ماا تجااو          مای  معتار  اند چرا و چهور به عثمانی  و قاجاریان نفوذی در آن نداشته

 اید؟  کرده

هاج جدابر تنهدا   اند،  به محمّره، اارچه قاجاریان هاکمی در اهواز داشتهواقعیت این است که در زمان همله عثمانی 

هاج جابر بوده و افرادش و فقط ؛ آید نمیآنجا  بهسمت هکومت قاجار برای دفا  از شهر  و هیگ نیرویی از ماند می

اوید  کند، عثمانی می آن زمان بر سر این شهر بین ایران و عثمانی اختلا  بوده و وقتی ایران شکایت میمردم شهر  

م کمیسدیون سدرهدات تشدکیل    جریدان معاهدده ارزرو  در شما اول ثابت کنید محمّره مال شماست بعدد ادعدا کنیدد     

 محمّدره شدیوخ  عثمانی بده   پاشا نماینده درویو  شود می برازار محمّرهدر  جلسات این کمیسیون شود و برخی از می

شدیوخ   کدنم، امدا   معدا  مدی  خدراج  را از سال شدما   87به مدت  ،درعیت عثمانی هستیکه  اعلام کنیداوید اار  می

ایران باشیم  این یکدی از  از خواهیم جزیی  خواهیم با عثمانی باشیم و می ا نمیاویند م روند و می نمی رزیر با محمّره

هدا بدرای    اندد  بعضدی   شدنو را ندداده  ها اجازه مطرح ایرانیست است که متاسفانه پان محمّرهترین فرازهای تاریخ  مهم

 بدا م این شهر هم ستگی خود که مرد زنند درهالی طل ی در این شهر می هایی درباره تجزیه هر  محمّرهزدن به  ضربه

و دیگدر   محمّدره امنیتدی کده در    اند اما هق مطلب درباره آنها ادا نشده اسدت  جدوّ   در طول تاریخ نشان دادهرا ایران 

  سواد تاریخی این افدراد  پهلوی استارایانانه  و باستانایرانیستی  نگرش پان میراثشهرهای عربی کشور ایجاد شده 

کندد  هتدی    محمّدره خواسته اسم خرمشهر را ت دیل بده   اویند صدام می رود  می تر نمی ر ط از دوره پهلوی اول آن

بوده و ربطی به صدام ندارد و از چند قرن ق ل تا همین امروز مردم این شهر،  محمّرهدانند اسم این شهر از قدیم  نمی

 نامند   می محمّرهشهرشان را 

در زمدان  که محمّره رسما بخشی از خاک ایران شدده بدود،   ارزروم وم دو اندی سال بعد از معاهده   سیدانید که  می

این ها به تلافی  برد و انگلیسی دهد  شاه قاجار به هرات همله می بین ایران و انگلیس رخ میقاجار جنگی محمد شاه 

شداه   صدرالدین عمدوی نا الدوله خانلرمیرزا  برند  هاکم خوزستان در آن زمان هشمت همله می محمّرهامر به بوشهر و 

 بوده است  

 محمّدره هدا بده    براشته و همچنان هاکم این شهر بوده است  وقتی انگلیسدی  محمّرهدر زمان این جنگ هاج جابر به 

هدا   ماند اما این بار با همراهی پسرش محمد بدا تمدام تدوان در برابدر انگلیسدی      برند باز هم هاج جابر تنها می همله می

با دیدن صحنه ن رد پا به  ،الدوله که قشونی با خود آورده بود هشمت خورد  شکست می هرچند باز هم کند مقابله می



 ،الدولده کده خداطرات ایدن ن درد را مکتدوب کدرده        یکی از سرکرداان قشون هشمت ،امارد  یاور فراهانی فرار می

گیدند  هاج جابر بده  جن نوشته است در هالی که همه در هال اریختن بودند هاج جابر و افرادش مانده بودند و می

خدانلرمیرزا  اوید نرو  امدا   کند و به او می رسد که هتی اریه می کار به جایی می  اوید فرار نکن الدوله می هشمت

دادن بده افدرادی در    دهد  جالب است که خانلرمیرزا بعد از اریختن از میدان ن رد با رشدوه  فرار را بر قرار ترجیح می

بده   محمّدره شود  ب ینید چه فسادی هاکم بوده بر آن دربار  او وقتی از  شدن تشویق هم میدربار قاجار، به جای تن یه 

راه بدا تدو   مد مدا هدم ه  اویندد برادرد،    به او می  هاشمی اردد یکی از ق ایل عرب اهواز یعنی ق یله  سمت اهواز برمی

تدرین نقداط تداریخی     ی از مهدم نیدز یکد  جنگ انگلیس و ایران در محمّدره  کند   جنگیم اما او ق ول نمی آییم و می می

هاج جدابر   دهم غیرت اهانی نوشته است اار ی فری جانانه مردم این شهر است  یاورو ایستادا محمّرهدرباره شهر 

های یاورفراهانی از این ن درد   خوردیم  اصلا یادداشت وجه شکست نمی سربازان ما داشتند به هیگ راو پسرش محمد 

 کند   افراد او آشنا میما را با مقاومت هاج جابر و 

 

گیرند و در نهایت قدرت باه شایخ خزعال     کعب می کم قدرت را ا  بنی بوکاسب کم افتد که آل چه اتفاقی می  *

 رسد؟ می

بدین خودشدان بدر سدر     کدم   اند کم کعب با اینکه قدرت زیادی در اهواز و فلاهیه و رامهرمز و بنادر جنوب داشته بنی

اینکه به آنها کرده مگر  هیگ کشتی در خلی  ع ور نمیکعب  ر زمان اوج قدرت بنیدخورند   به اختلا  میزعامت 

منجدر بده شکسدت     کده  ایرد به ندام ن درد ابوطدوق    ها درمی ن رد بزرای بین شیخ سلمان و انگلیسی هتی خراج بدهد 

 ؛داشدته کعدب تداثیر    دهدد کده در زوال قددرت بندی     رخ مدی  از طدر  دیگدر مداجرایی     شدود  ها مدی  سنگین انگلیسی

بسط قدرت قاجار  منظورمیرزا غلامی بسیار ظالم با اصالت ارجی در دستگاه قاجاری بوده  او به معتمدالدوله فرهاد

رسد و به شیخ  افتد اما زورش نمی کند  محمدتقی خان بختیاری با او درمی در منطقه بختیاری به آنجا لشکرکشی می

کند اما شیخ ثدامر ط دق    خان را از شیخ ثامر طلب می ادمیرزا محمدتقیشود  فره کعب در فلاهیه پناهنده می ثامر بنی

رسم و آیین قدیمی عرب که اار کسی به آنها پناه ب رد تا پای جان باید از او محافظت کنند، خان بختیاری را پدس  

  شدود  در مدی  خدورد و دربده   شکست سختی مدی  ،شود  در نتیجه این جنگ دهد و با قشون قاجار وارد جنگ می نمی

اخیرا جایی خواندم که شیخ ثامر هدم در  دهد   کعب را تحت تاثیر قرار می قدرت خاندان بنیاو شکست و آوارای 

  معاهده ارزروم هضور داشته است مماکرات مربوط به 



دهدد ارزش و اهتدرامو ندزد قاجدار بدا        هاجی جابر با شهامتی که در جنگ ایران و انگلدیس نشدان مدی   در نهایت 

توان  در مجمو  می  کند تاکید میقاجار با کعب  بنیداشتن  بر زاویهکند و  قاجاریان نزدی  میبه خود را  اورود   می

کعدب بگیدرد؛ یکدی اختلافدات دروندی خدود خانددان         شود قدرت را از بندی  هاج جابر به چند دلیل موفق میافت 

طدور کده اهمدد     شدود و سدوم آن   مدی  و قدرت اقتاادی که از این راه نادی و  محمّرهرونق تجاری  مکعب، دو بنی

رفتده   رفتده او و اعلام قرابدت او بده دربدار      یانهاج جابر یعنی ایجاد ارت اط او با قاجار« خواهی دولت»کسروی افته 

شدود  هداج جدابر مدردی سدیاّس بدوده و        ایرد و هتی در چند نوبت با آنها وارد جنگ می کعب می قدرت را از بنی

دانسدت در مکتدب پددرش     برند خاوصا شیخ خزعل  خزعدل هرچده مدی    نیز به ارث می همین ویژای را فرزندانو

بوکاسب با همایت قاجار صورت ارفته اسدت  جدابر تقری دا     توان افت روی کار آمدن آل آموخته بود  بنابراین می

کومت قدرتمندد و  نشیند  او ه رود و پسرش شیخ مزعل بر جای او می بوده تا اینکه از دنیا می محمّرهنیم قرن هاکم 

اکدان  مافزاید  در زمان شدیخ مزعدل نیدز ک    قدرت میاین امارد و مزعل نیز بر  ثروتمندی را برای پسرش به ارث می

 8100 تدا    8118  جنگد  شیخ مزعل از سدال  میدو نوبت  طی یکیکعب وجود داشته و مزعل نیز با آنها  خطر بنی

 ایرد  ا دست میماند و پس از او شیخ خزعل قدرت ر می محمّرههاکم 

 

 کشد؟  مزعل را میشیخ برادرش رسیدن  برای به قدرتخزعل شیخ واقعا   *

بسدیار از پددر و بدرادرش    کرده  شدیخ خزعدل از نظدر سیاسدی      طور است  مزعل هم ال ته با او خوب تا نمی همین ،بله

بدا بنددر آزاد   ف عموی خزعدل  توان افت شیخ یوس کند  می ها رابطه محکمی برقرار می تر بوده  او با انگلیسی قوی

بعضدی مورخدان    رسداند   نهد و شیخ خزعل آن را به اوج مدی  میکردن محمّره سنگ بنای شکوفایی محمّره را  اعلام

پسر او بوده اما اینطور نیسدت   بدکنند هاج جابر چون بعد از شیخ یوسف به قدرت رسیده   اشت اه کرده و امان می

جابر هم به فکر آبادکردن منطقه بوده است  بدرای مثدال بده هکومدت قاجدار پیشدنهاد       هاج اند   برادر بوده ،ین دوو ا

دهم و در عوض شما پن  سدال از   دهد که بیایید ی  سد روی کارون بنا کنیم  به چه صورت؟ یا من کارار می می

بده فکدر روندق     ایدرم  هداج جدابر    از هزینه کار را بر عهدده مدی   یکارار بدهید و من بخش من خراج نگیرید یا شما

اویندد   دستگاه قاجار آنقدر فاسد بوده که ق ل از هر چیز به او مدی  کشاورزی در منطقه و جلوایری از سیل بوده اما

 موافقت کنیم  با کار شما تا بخواهیم  شود هق هساب ما در این کار چقدر می



 

 د؟ن رونق و قدرتی برسدست هم دادند تا شیخ خزعل به چنا چه عواملی دست به  *

شدیخ    اکتشدا  نفدت   از جمله جندگ جهدانی اول، انقدلاب مشدروطه و     له در افزایو قدرت او موثر بودندأچند مس

شدیخ خزعدل از ایدن    افتدد    سال بعد اکتشا  نفدت اتفداق مدی    87ایرد و  قدرت را به دست می 8100خزعل سال 

فهماندد کده    شود و به آنهدا مدی   نزدی  می ها کند  او ق ل از کشف نفت به انگلیسی عوامل به بهترین نحو استفاده می

هدا   او به انگلیسدی خواهد   از آنها امتیازاتی می ضشیخ خزعل در عورا در این منطقه برقرار کنم  امنیت توانم  من می

هدا در جندوب    ها که همیشه از قدرت ادرفتن روس  ایرم  انگلیسی ها می اوید اار شما به من وام ندهید از روس می

و از او در مقابل دولت  پمیرند میشرایط شیخ خزعل را ها  انگلیسیدهند   اند بلافاصله به او وام می داشتهایران واهمه 

شدود بده شدهری کده مرکدز ثقدل اقتادادی منطقده          ت دیل می شیخ خزعلدر دوره  محمّرهکنند   مرکزی همایت می

کدم از   اندد کدم   کعدب بدوده   مرکز قدرت بنیفلاهیه و هویزه که دهد   الشعا  قرار می شود و باره را کاملا تحت می

اهواز هم که آن زمان چندان اهمیت تجاری یا سیاسی نداشته است  اکتشا  نفت نقو شیخ خزعدل   افتند  رونق می

اند از طریدق   ها تامیم داشته شود انگلیسی کشف مینفت در مسجد سلیمان  8070 سال کند  وقتی در را تقویت می

او از ایدن وضدعیت     کردند برسانند و ط یعتا باید از مناطق تحت نفوذ شیخ خزعل استفاده میآن را به دریا  ،خط لوله

با شیخ خزعل وارد آبادان  تبرداری کرد و موقعیت خود را تقویت نمود  پس از آن برای اهداث پا یشگاه نف بهره

ن پا یشدگاه در نظدر بگیرندد بدا شدیخ      عندوا  اند به خواسته ها می هتی برای خرید زمینی که انگلیسی شوند  مماکره می

را بدا دربدار قاجداری     اش کدم رابطده   شدود کدم   هدا نزدید  مدی    شیخ خزعل وقتی به انگلیسیکنند   خزعل معامله می

   کند کمرنگ می

 

 گذارد؟ شدنش در تهران در نهایت چه تاثیری روی ای  شهر می رفت  شیخ خزعل ا  خرمشهر و کشته  *

طر  که همدسدت رضداخان در برانددازی     نحوی که بنی به ،ها را چند برابر کرد مالیات خانرضا ،خزعل شیخ بعد از

نفر از آنها را با پدای پیداده    8277خان و رضا انت کرده بودند دست به شورش زدندشیخ خزعل بودند و به شیخ خی

کردندد رضداخان موفدق     طر  خیاندت نمدی   کشاند  شاید اار بنیان های ارا از هویزه و خفاجیه و بستان تا نزدیکی

خان ن کار به آنها چیزی بدهد اما رضدا شد شیخ خزعل را از میان بردارد  آنها امیدوار بودند رضاخان به پاس ای نمی



 افدزایو هدا را   رضداخان مالیدات  خدمتی که کرد کشت   همه تیمورتاش را بعد از آن هتی او  ها ن ود اهل این هر 

شدد    اهکدامی ضدد مدردم منطقده صدادر مدی       ها   در این دادااهبرد   را به دادااههایی تشکیل داد و مردم  داد، دادااه

های شیخ خزعل را ماادره و از آن خود کرد  دار و ندار شیخ خزعل را برد؛ از پول و طلا  بسیاری از زمینرضاخان 

 محمّدره او در  اش خوب بود کده شداعران و خوانندداان از سدوریه بده کداخ       ارفته تا زمین  خزعل آنقدر وضع مالی

داشت  بعدد از اینکده   بلندی   آوازهدر کشورهای عربی او ارفتند   کردند و از او پولی می آمدند و برنامه اجرا می می

قلدم  لنددن   ةکده در الحیدا    جهداد الخدازن    جهان عرب بده اسدم    نگاران معرو کتاب من منتشر شد یکی از روزنامه

شناختم اما چند سال ق دل از دیددن    ر آنجا افت من شیخ خزعل را نمیای درباره کتاب من نوشت و د مقاله زند، می

المشایخ خلی  بدود و   کتاب قیّم شیخ زاید به من افته بود زمانی که ما در بدبختی و فلاکت بودیم شیخ خزعل شیخ

 کرد   به ما کم  می

 

 شده بود چطدر درست است؟پیشنهاد اینکه حکومت عراق به شیخ خزعل   *

ها  های انگلیسییداشیخ خزعل یکی از کانددر عراق،  8027ثورة العشرین یا انقلابدارد  بعد از  این هر  صحت

برای پادشاهی عراق بود  خود شیخ خزعل هم خیلی مشتاق بود و در این راه بسیار پدول خدرج کدرد امدا در نهایدت      

 ها طور دیگری رقم خورد   سیاست انگلیسی

 

 م به چه صورت بود؟وضعیت خرمشهر در دوره پهلوی دو  *

ید  کشدور    بار دیگر رونق بسیار زیادی ارفت و بندر درجه محمّرهبندر  27خاوص اواخر دهه  در پهلوی دوم به

ن بود و به دلیل فاصله زمینی کمتری کده  راترین بندر ای بود  شاید بتوان افت بزرگ 27شد  اوج این رونق در دهه 

له بر وضدع معیشدت و اقتاداد مدردم     أبندرع اس خیلی بیشتر بود  این مس با تهران داشت رونقو در قیاس با بوشهر و

ای داشدتند و   شیوخی کده سرسدارده شداه و سداواک بودندد امتیدازات ویدژه       در همین دوره ال ته تاثیر بسزایی داشت  

مجلس بود دانید که آن زمان مجلسی در کار ن ود؛  ارفتند  می را میتجاری و اقتاادی پیمانکاری قراردادهای مهم 

هدای سدفت و    ایرانیسدت  در مجلدس یکدی از پدان    محمّدره اما کاملا فرمایشی بود  به همین دلیل بود که نماینده مردم 

و فاشیسدت   شخادیتی و  ،ایرانیسدت  سدس هدزب پدان   ؤم پدور  پزشد    پدور بدود   به اسم محسن پزش سخت کشور 



کا و سدوم هدزب  به اتفاق  32تای مرداد در کودهزب او نژادپرست بود که داریوش فروهر از هزب او خارج شد  

کسدی کده    ؛در مجلدس  محمّدره ه بود نماینده د  ها  چنین فردی شندهای ضد مادق بود در زمره اروه هزب آریا

شناخت، زبان مردم شهر  ها و بافت فرهنگی شهر را نمی شناخت، طوایف و خاندان های شهر را نمی ها و خیابان محله

هدا   و سالاست ی  شهر عربی که باشد  محمّرههای شاه بود که چنین فردی نماینده شهر  ترا بلد ن ود  این از سیاس

در پهلوی دوم واقعا بسیار زیداد بدود و شدهر در     محمّرهتحت هکومت شیخ خزعل بوده  در عین هال رونق تجاری 

 پیشرفت چشمگیری کرد  از نظر اقتاادی این دوره 

 


